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چند خانواده ايرانى 
«تك والدى» است؟ 

ــه  ده از  ــدى»  تك وال ــواده  «خان
ــت. در  ــه اس ــرب رواج يافت 1960 در غ
ــا يكى از  ــا فرزندان تنها ب ــن خانواده ه اي
ــوارد، با مادر  ــود و در اكثر م ــن خ والدي
ــاس تحقيقى كه  زندگى مى كنند. بر اس
ــكان  ــا عنوان «ويژگى ها و پيامدهاى اس ب
ــهرى  ــينى ش ــمى و حاشيه نش غيررس
ــهر تهران» توسط  مطالعه موردى: كلانش
سيدرضا صالحى اميرى و زهرا خدايى در 
سال 1389 انجام گرفته، آمار كشورهاى 
اروپايى نشان مى دهد كه بيش از 50 درصد 
جمعيت اين كشورها در دهه پايانى قرن 
ــى  ــاى تك والدين ــتم، در خانواده ه بيس
مى زيسته اند. علاوه بر اين دفتر آمار آمريكا 
ــال 2000 حدود  ــه در س ــزارش داد ك گ
12ميليون خانواده تك والدى وجود دارند. 
ــور و  ــت اصلى ظه ــوان عل ــايد بت ش
گسترش خانواده هاى تك والدى را كاهش 
ــترك بدون  ــمى، زندگى مش ازدواج رس
ازدواج، فردگرايى مفرط، گرايش به طلاق 
و ساده سازى تشريفات طلاق دانست. يكى 
ــترش فرديت در  از بارز ترين مصاديق گس
ميان افراد، اهميت يافتن حق، خواست ها و 
تمايلات فرد، فارغ از ملاحظات خانوادگى 
ــرى در فردگرايى هرگونه  ــت. به تعبي اس
ارتقا يا تنزل پايگاه اجتماعى براى اعضاى 
ــى در قالب  خانواده يا هرگونه ايفاى نقش
ــود. بنابراين  حق من و حق تو ابراز مى ش
گسترش خانواده هاى تك والدى، افزايش 
ــواده و  ــا در خان ــلاق و جدايى ه ــار ط آم
ــمردن حق طلاق به عنوان حق  بديهى ش
اوليه هر انسانى از مصاديق فردگرايى است. 
بررسى ها نشان مى دهد كه آمار طلاق در 
سال 85 نسبت به سال 75 در كل كشور 
ــته و در تمامى  ــد افزايش داش 148 درص
سال ها استان تهران رتبه اول را در زمينه 

طلاق داشته است. 
سيده فاطمه محبى، كارشناس مسايل 
اجتماعى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان 
ــكلات  ــى كه درخصوص مش در پژوهش
ــاى تك والد انجام  ــودكان در خانواده ه ك
ــورد تاثيرات منفى عدم حضور  داده، در م
يكى از والدين در خانواده مى گويد: «اكثر 
ــوع خانواده هاى  ــا موض ــى كه ب تحقيقات
ــت، در مورد  ــده اس ــدى انجام ش تك وال
ــت نامطلوب  ــى وضعي ــاى منف پيامده
ــت كه دور از  اقتصادى روى كودكانى اس
ــان زندگى مى كنند. اين تحقيقات  پدرش
تاكيد مى كند كه بايد مطالعات تطبيقى در 
مورد تاثير زندگى فقيرانه روى خانواده هاى 
تك والد و خانواده هاى دو والد انجام شود. 
پژوهشگران معتقدند زيان فقدان پدر در 
ــت  خانواده هاى تك والدى كه زن سرپرس
ــت دادن درآمد مرد  ــت، تنها ازدس آن اس
ــان را طلاق  ــت. پدرانى كه همسرش نيس
ــاش فرزندان خود  ــد، از تامين مع داده ان
ــند و مادران را وا مى دارند  دست مى كش
ــم از خود و  ــار مالى خانواده، اع تا تمام ب
فرزندان را برعهده بگيرند، در نتيجه فشار 
ــه اين مادران  ــود ك اقتصادى باعث مى ش
ــراى مراقبت از كودكان  فرصت كمترى ب
ــند.»در ايران تنها آمارى  خود داشته باش
ــراغ  كه مى توان از خانواده هاى تك والد س
گرفت، آمار «زنان سرپرست خانوار» است. 
در دى ماه سال گذشته،  عادل آذر، رييس 
«مركز آمار ايران»،  اعلام كرد در سرشمارى 
ــون و 110هزارو481  ــال 90، 21ميلي س
ــه 88 درصد  ــد ك ــايى ش ــوار شناس خان
ــت هاى آنها مرد و 12 درصد آنها  سرپرس
زن هستند. آذر گفت: «اين در حالى است 
كه در سرشمارى هاى ابتدايى تعداد زنان 
سرپرست خانوار 6/5درصد بود اما در سال 
ــد دوبرابرى مواجه شديم و اين  90 با رش
ــاس  ــيد. بر اين اس رقم به 12 درصد رس
پيش بينى مى شود تا سه سال آينده آمار 
زنان سرپرست خانوار به 15 درصد برسد.» 
به نظر مى رسد تعداد خانواده هاى تك والد 
ــيار كمتر از تعداد اين نوع  با والد مرد، بس

خانواده ها با والد زن باشد.

يادداشت

كودكان طلاق و عبور از مسايل جدايى والدين

طبيعى است كه كودكان طلاق از زمان طولانى پيش از طلاق والدين 
با اختلافات و درگيرى هاى آنها دست به گريبان بوده اند و اين مشكلات 
بعدها تاثيراتى در زندگى زناشويى اين كودكان خواهد داشت. از آنجا كه 
در ايران آموزش هاى لازم در زمينه همسردارى و نيز فرزندپرورى وجود 
ندارد، اختلافات والدين در خانواده به شكل مستقيم روى كودك تاثير 
ــكلات كودكان تمام نمى شود و حتى بعد از  مى گذارد. اما با طلاق مش
طلاق هم مسايل ناشى از اختلاف پدرومادر به كودك آسيب خواهد زد. 
بسيارى از اوقات كودكانى كه با مادر زندگى مى كنند بابت ديدار با پدر يا 
بالعكس آسيب مى بينند و اين در نتيجه اختلافاتى است كه پدر و مادر 
هنوز در حال ادامه دادن به آن هستند. اينكه قرار ديدار مادر با كودكى 
كه به پدر سپرده شده است لغو شود، به ظاهر ساده است اما براى اين 
كودك مشكلات بسيار شديد عاطفى و ناامنى به همراه خواهد داشت. در 
ايران قوانين واگذارى كودك به پدر يا مادر به طور معمول به نفع كودك 
نيست. راى دادگاه در اين مورد هميشه نمى تواند منصفانه باشد. به اين 
دليل بايد تصميم گيرى در مورد اينكه فرزند طلاق با پدر زندگى كند يا 

مادر را منوط به نظر مددكار اجتماعى و خود كودك كرد. 
ــادى در  ــاى زي ــان توانمندى ه ــران زن ــر در اي ــال هاى اخي در س
ــت آوردن مشاغل گوناگون كسب كرده اند اما هنوز هم در شرايط  به دس
ــان زنان به نسبت مردان دستمزدهاى كمترى مى گيرند و بسيار  يكس
ــت كه به اين دليل زنان بسيارى امكان سرپرستى فرزندان  محتمل اس
را نداشته باشند. در چنين شرايطى بهترين راه اين است كه پدر و مادر 
اختلافات پيشين را فراموش كنند و هر تصميمى مى گيرند در راستاى 
ــد. براى مثال اگر زنى مادر خوبى است ولى  ــتر فرزند باش آرامش بيش
شرايط مالى خوبى ندارد، مرد با تاكيد بر اين شرايط مادر اقدام به گرفتن 
ــتى از دادگاه نكند بلكه اجازه بدهد كودك با مادر بماند و پدر  سرپرس

هزينه هاى او را تامين كند. 
ــكلات  ــد پذيرفت كه كودكان تك والدى دچار مش ــر حال باي در ه
ــتند. براى مثال هنگامى كه دخترى با پدر زندگى  و تعارض هايى هس
مى كند و مدرسه تاكيد مى كند كه مادر بايد در جلسه حضور پيدا كند 
ــكلاتى ايجاد مى كند. اين  و بالعكس، اين بدون ترديد براى كودك مش
مورد نيز از مواردى است كه پدرومادر بايد در مورد حل آن به تصميم 

مشترك برسند. 
به نظر مى رسد در آينده با افزايش طلاق بيش از هميشه با والدينى 
مواجه خواهيم بود كه «فرزند طلاق» بوده اند. اين كودكان در زندگى هاى 
مشترك خود دو شيوه را در پيش خواهند گرفت. يكى از معمول ترين 
شيوه ها تكرار رفتارهاى پدر و مادر (رفتارهايى كه خود كودك هميشه 
از آنها رنج برده) در زندگى زناشويى است. طبيعى است كه در اين شيوه 
احتمال اينكه زندگى زناشويى اين فرزند طلاق ديروز هم به طلاق برسد، 
ــه از پدر  ــت. براى نمونه كودكى كه بابت كتك زدن مادر هميش بالاس
ــيار محتمل است در زندگى زناشويى خود  ناراحت و عصبانى بوده بس

مردى باشد كه همسرش را كتك مى زند. 
ــيوه ديگرى نيز وجود دارد كه از اساس با شيوه زندگى پدر و  اما ش
مادر اين كودك طلاق ديروز متفاوت است. اين شيوه در جايى به وجود 
مى آيد كه كودك با استفاده از مشاوره هاى روان شناسى توانسته باشد 

مشكلات ناشى از اختلاف و طلاق والدين را پشت سر بگذارد. 
ــران روانكاوى و  ــور معمول در اي ــاس و از آنجا كه به ط ــر اين اس ب
ــاوره هاى روانى بسيار  گران هستند، مهياكردن مراكزى كه در آنها  مش
ــاوره به رايگان يا با كمترين هزينه و با استفاده از بيمه انجام شود،  مش
ــلامت نسلى كه قرار است والدين كودكان  مى تواند نقش مهمى در س
فردا باشند، داشته باشد. آموزش شيوه هاى فرزندپرورى از نيازهاى امروز 
جامعه ايران است كه اگر به هر دليلى طلاق اتفاق افتاد، كودكان كمتر 

دچار آسيب شوند و اين آسيب ها به نسل بعد منتقل نشود. 
ــيب هاى ناشى از طلاق به  در نهايت براى جلوگيرى از انتقال آس
ــت اولويت ها قرار گيرد. اول اينكه  ــل بعدى دو چيز بايد در فهرس نس
قوانين به نفع كودكان و با نگاه به پيمان نامه حقوق كودك تغيير كند 
ــان را  ــر اينكه از مادرانى كه توانايى مادى نگهدارى از فرزندانش و ديگ

ندارند، حمايت شود.
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صفحه 8 «ام اس» الزاما بيمارى خطرناكى نيست

صفحه 8 پروتكل درمان در ايران با آمريكا و اروپا يكسان است

صفحه 10  نوازندگان زن در صحنه اصفهان جاى ندارند

يكى از پيامدهاى بالا رفتن آمار طلاق در جامعه ايران، احتمالا اين خواهد بود 
كه بخش قابل توجهى از كـودكان تنها با يكى از والدين زندگى مى كنند. در 
مورد اينكه اين خانواده هاى تك والدى چه شرايطى دارند و بعدها كودكانى كه 
در اين خانواده ها بزرگ شده اند به عنوان والدين چگونه رفتار خواهند كرد، با 
«حسن حسينى»، عضو هيات علمى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران و 

متخصص حوزه جامعه شناسى خانواده گفت وگو كرده ايم: 
   

 بـا توجه به روند رو به گسـترش طـلاق در جامعه ايرانى و گسـترش  �
خانواده هاى تك والدى، پرسـش من اين اسـت كه ايـن خانواده ها چطور 
خانواده هايى هسـتند و چـه ويژگى هايى دارند كه آنهـا را با خانواده هاى 

معمولى متفاوت مى كند؟ 
خانواده تك والدى تقريبا هميشه يك پديده موجود در جامعه بشرى بوده، 
منتها از دوران صنعتى شدن به بعد و از زمانى كه تعداد طلاق ها افزايش يافت، 
همراه با هسته اى شدن خانواده، تعداد خانواده هاى تك والدى هم افزايش يافت؛ 
به اين مفهوم كه فرزندانى وجود دارند كه در دوران اجتماعى شدن و تربيت 
هستند كه نهايتا يا با پدر زندگى مى كنند يا مادر. البته با پدر يا مادر زندگى 
كردن، منوط به توافق يا تصميم دادگاه است يا حتى با پدر و مادر نيستند و با 
شخص ثالث مثل پدربزرگ زندگى مى كنند. از اين ديدگاه فرم هاى مختلفى، 
خانواده تك والدى را مى توان ديد اما فرمى كه مورد توجه شماست، خانواده هاى 
ــت. چون حتى خانواده تك والدى  تك والدى از نوع پدرخونى و مادرخونى اس
مى تواند از نوع ناهمخونى هم باشد. مثل اينكه كسى فرزندى را بپذيرد. بسته به 
اينكه ما در هر حوزه فرهنگى به خانواده و اهداف آن و وظايف آن چگونه نگاه 
كنيم، در حوزه هاى فرهنگى مختلف اين پديده متفاوت مى شود. در حوزه هاى 
ــرفته، پيش بينى هايى انجام شده كه بخشى از  فرهنگى جامعه صنعتى پيش
وظايف خانواده را به ساير نهادهاى اجتماعى به خصوص نهاد آموزش سپرده اند. 
اين بابت آن است كه شيرخوارگاه و مهدكودك و مدارس از مراكزى هستند 
كه كودك از بدو تولد بيشترين وقت مفيد را در آنجا مى گذراند. در يك چنين 
وضعيتى، زياد تفاوت ندارد كه اين كودك تك والد باشد يا هم پدر با او باشد و 
هم مادر. اما در جامعه اى مانند جامعه ايران كه تقريبا از ايجاد وضعيتى كه به 
وجود آورنده سازمان هايى به عنوان سازمان معين خانواده باشند، عقب هستيم. 
ــواده تك والدى ويژگى هاى  ــت و خان ــرايطى اوضاع متفاوت اس در چنين ش
متفاوتى دارد. از ديدگاه هاى مختلف جامعه شناسى، يكى از ديدگاه هاى غالب 
جامعه شناسى، ديدگاه فونكسيوناليسم است و اينكه خانواده چه وظايفى دارد 
ــكل  ــت و چگونه مى تواند به بهترين ش و اين وظايف بر عهده چه اجزايى اس
ــت  ايفاى نقش كند. از اين ديدگاه، خانواده عموما يك نهاد همچنان مهم اس
به خصوص در ارتباط با اجتماعى كردن نسلى كه بعدا مى خواهد وارد جامعه 
شود. به عبارت ديگر مسووليت پذيرى، نقش پذيرى و ايفاى نقش در اين ديدگاه 
قرار مى گيرد. وقتى از اين ديدگاه نگاه مى كنيم، هر خانواده اى حتى اگر پدر 
و مادر در آن حضور داشته باشند اما به نقش هاى خود به درستى نپردازند و 
ايفاى نقش نكنند، خانواده، خانواده ناقص و از هم گسيخته اى است. اين نقص 
موجب ناكارآمدى خانواده مى شود. بخشى از اين ناكارآمدى در مورد فرزندان 
است. مثلا مى گوييم يكى از فونكسيون هاى خانواده؛ ارضاى جنسى زن و مرد 
است. به هر دليلى كه زن و شوهر از ارضاى جنسى هم باز بمانند يا سر باز بزنند، 
ــيون در نهاد خانواده به سستى مى گرايد و در بيرون  خود به خود اين فونكس
خانواده بايد شاهد يك سرى روابط باشيم. پس اينها تك تك وظايفى است كه 
مى توان شمرد. مثلا در مورد اقتصاد به خصوص در جامعه ايران گفته مى شود 
ــت. اگر جامعه اى داريد كه با  ــه مرد مطابق قانون مدنى نان آور خانواده اس ك
تلاطمات بسيار شديد اقتصادى مواجه است و مردان به عنوان نان آوران خانواده 
در مخاطره داشتن يك شغل و درآمد مناسب هستند يا حتى شغل و درآمد را 
از دست مى دهند، اصولا و عموما فونكسيون اقتصادى مرد از بين مى رود. وقتى 
اين فونكسيون از بين رفت، ساير بخش هاى اثرگذار مرد هم در خانواده از بين 

مى رود. اينها عموميت هايى است كه بايد نگاه كرد. 
 نكته ديگرى كه در جامعه ما مهم است و شما هم به آنها اشاره كرده ايد،  �

اين است كه اصولا ما خانواده هاى طلاق نگرفته مان هم تك والد شده اند. چرا 
اين اتفاق رخ مى دهد؟ 

 چون در جامعه اى با مشكلات عديده اقتصادى كه نان آور خانواده چندشغله 
است يا بيرون از محيط جغرافيايى خانواده كار مى كند، تمام وظايف نگهدارى 
فرزندان اعم از نگهدارى عاطفى، نگهدارى تاثيرگذار، تاثير نظام محبت و قدرت 
و باهم بودن، همكلام بودن و همراه بودن تحت تاثير نوع اقتصادى كه در جامعه 

ما هست، در بخشى از خانواده ها به هم مى ريزد. در جامعه ما كه دوميليون نفر 
معتاد داريم كه 60 درصد متاهل هستند و در اين 60 درصد، حداقل 90 درصد 
ــت كه در چنين خانواده اى نه به وظايف  ــتند، طبيعى اس صاحب فرزند هس
عاطفى عمل مى شود و نه به وظايف اقتصادى. رابطه هاى اجتماعى اين خانواده 
ضعيف است و اين خانواده ها هم با وجود اينكه به ظاهر طلاقى در آنها صورت 
نگرفته و به ظاهر يكى از اعضاى خانواده فوت نشده است، اينها را هم مى توان 
تحت عنوان تك والد دانست چون حضور فيزيكى غيرموثر بلكه منفى در آنها 

وجود دارد. 
 بازگرديـم به موضوع خودمان كه بچه هـاى تك والدى محصول طلاق  �

است. اين وضعيت چه تاثيراتى مى تواند روى فرزندان داشته باشد؟ 
ــتند، بچه هاى طلاق  در مورد بچه هاى طلاق كه به صورت تك والدى هس
يك سرى تاثيرپذيرى هاى نامطلوبى از محيط زناشويى پيدا كرده اند؛ به خصوص 
اگر در سن تشخيص باشند. اين طرز تلقى و تجربه زيسته شان در زندگى آتى 
ــود به  ــويى به طلاق منجر مى ش آنها اثر منفى دارد. وقتى يك زندگى زناش
ــوهر از جايى به مشاجره و به پرخاشگرى  ــت كه اين زن و ش مفهوم اين اس
رسيده اند. مدتى اين وضعيت ادامه داشته تا به مرز مراجعه به دادگاه و محضر و 
طلاق انجاميده است. تمام اين مدت در ذهن اين كودكان ثبت مى شود و بعد 
قطعا اينها در زندگى خانوادگى آينده شان و تشكيل خانواده آينده تاثير خواهد 
ــود، بسته به تشخيص دادگاه و قوانين  ــت. از جايى كه طلاق ثبت مى ش داش
ــرايطى در اختيار مادر قرار بگيرند  ــت دختر و پسر تحت ش مدنى، ممكن اس
و تحت شرايط ديگرى تحت قيموميت پدر قرار گيرند يا با هر دو اينها ديدار 
داشته باشند. شما در نظر گيريد براى مثال، در مواردى كه در دادگاه تشخيص 
داده مى شود كه پدر صلاحيت نگهدارى فرزند را ندارد، پسر و دختر تا سنى در 
اختيار مادر هستند اما اگر دادگاه تشخيص دهد كه از سنى به بعد اين بايد در 
اختيار پدر باشد، اين را مثلا در اختيار پدربزرگ قرار مى دهند. تحت شرايطى 

در اختيار مادر قرار مى دهند مثلا مادامى كه مادر ازدواج نكرده. ولى شرطى 
نداريم كه مادامى كه پدر ازدواج نكرده، در اين مورد لحاظ شده باشد. 

ــه از زمانى كه مرد  ــت ك ــود اين اس در اين موارد، چيزى كه ديده مى ش
مجددا ازدواج مى كند، خانواده تك والدى نداريم. در واقع، در اين شرايط يك 
ــت اولين ازدواجش باشد  ــت كه اين مادر جديد ممكن اس مادر جديدى هس
ــد كه اين فرزندان در اين خانواده  ــته باش يا از ازدواج هاى قبلى فرزندانى داش
ــرار گيرند. ما به اين هم كار نداريم. ما فقط خالصا نوع خانواده اى را در نظر  ق
مى گيريم كه فرزند يا فرزندان با مادر يا با پدر هستند. در جامعه ما، بچه هايى 
كه با مادرها زندگى مى كنند، با وجود اينكه اين مادران ممكن است حتى از 
امكانات شغلى و درآمدى مناسب برخوردار نباشند، با توجه به ميزان عاطفه اى 
ــتند. به  ــه از مادر دريافت مى كنند، بچه هاى هماهنگ ترى با اجتماع هس ك
ــند كه ترجيح زندگى بعد از طلاقشان  خصوص اگر اين مادران، مادرانى باش
بودن با فرزندان باشد. اما در مواردى كه مادرانى قيموميت فرزندان را بر عهده 
دارند اما به دنبال ازدواج بعدى مى روند، كودكان دختر يا پسر از ازدواج مجدد 
مادر به مراتب ضربه روانى بيشترى مى بينند تا ازدواج مجدد پدرشان. اينكه چرا 
اينطور است، بايد به سابقه هاى فرهنگى و نوع نگرش در جامعه ما رجوع كرد. 

 پس اساسا در همه جوامع اينطور نيسـت كه كودكان طلاق، از ازدواج  �
مجدد مادر در مقايسه با ازدواج مجدد پدر آسيب بيشترى ببينند؟ 

ــه زن و مرد و پدر و مادر.  ــه. اين برمى گردد به ارزش هاى فرهنگى ما ب بل
ــت، در جامعه ما بچه هايى كه با مادر زندگى مى كنند  ــلم اس چيزى كه مس
ــت و  به دليل اينكه حمايت و حفاظتى كه از مادر گرفته اند، بيش از پدر اس
بعضا اين مادران به خاطر حمايت از فرزندان از زندگى زناشويى جدا شده اند، 
ــكلات كمترى دارند اما به لحاظ  خودبه خود اين بچه ها به لحاظ تربيتى مش
اقتصادى قطعا مشكل خواهند داشت. مثلا به خصوص در جامعه ما كه آموزش 
يك امر نابرابر است و هركس كه پول دارد مى تواند تحصيلات مدارس خوب 
را داشته باشد و برعكس، اينجا اتفاقى كه مى افتد آن است كه آينده بچه هاى 
ــتى آنها را مادر بر عهده دارد و  ــده در خانواده تك والدى كه سرپرس بزرگ ش
اين مادر از دستمزد كمى برخوردار است، خودبه خود در معرض عقب ماندگى 
خواهد بود. از طرف ديگر، در جامعه ما تقريبا تعداد خانواده هاى تك والدى كه 
ــت. به طور معمول، در جامعه ما پدرها  ــته باشد، كم اس پدر پاى بچه ها نشس

حداكثر يك سال بعد از طلاق همسر، ازدواج كرده اند. بنابراين اين بچه ها يا بايد 
با خانواده جديد زندگى كنند يا پيش مادرشان برگردند. اينجا، يك وضعيت 
ــيار نامناسب ترى ايجاد مى شود. اين به آن دليل است كه معمولا به لحاظ  بس
فرهنگ عمومى جامعه ما، هنوز نتوانسته ايم يك رابطه فراخانواده در زندگى 
خانوادگى داشته باشيم و اين البته اتفاقى است كه در جامعه صنعتى افتاده 
ــت. در جامعه صنعتى، چون تعداد طلاق ها و ازدواج هاى بعد از طلاق بالا  اس
ــت، يكى از پديده هاى جديد آن جامعه «خانواده هاى تركيبى» است؛  بوده اس
ــه در خانواده زندگى  ــوهرهاى مختلف چند بچ به اين صورت كه از زن و ش
مى كنند. در اين جامعه، افراد حتى الامكان ياد گرفته اند كه ميزان تبعيض را 
ــانند. اين چيزى  ميان بچه هاى خونى و بچه هاى غيرهمخون به حداقل برس
ــتر در حوزه عمومى فرهنگ تبليغ شود و مردم به دنبال  است كه هرچه بيش

رعايت آن باشند، خودبه خود صدمات كمترى ايجاد مى شود. 
 اما احتمالا در جامعه ايران اين اتفاق نيفتاده است؟  �

بله، به طور كلى، در جامعه ايران ما هنوز به آن سطح نرسيده ايم. در ايران، 
به طور معمول وقتى كه خانمى وارد زندگى يك مرد طلاق گرفته مى شود، به 
ــت بيشتر از فرزند همسر اهميت مى دهد.  فرزندى كه نيمى از خودش هس
ــودى هايى دارد چون اين خانم را رقيب مادرش مى داند. تمام  فرزند هم حس
اين عوامل روانى- اجتماعى دست به دست هم مى دهد و وضعيت نامناسبى را 
ايجاد مى كند. همه اين مجموعه را وقتى نگاه مى كنيم، ما تحولات نظام كلان 
اجتماعى مان با تحولات نظام هاى خرد اجتماعى همسنگ نيست. ما هميشه 
ــبت به چيزهايى كه بايد ايجاد شود و ايجاد نمى كنيم و  يك تاخير داريم نس
وقتى با بحران مواجه مى شويم، تازه به فكر ايجاد آن مى افتيم. در حال حاضر، 
ما با 140 هزار طلاق در سال مواجه هستيم. از اين تعداد، مثلا چيزى حدود 
80 هزار طلاق، خانواده ها صاحب فرزند هستند. 80 هزار كودك از بعد از طلاق، 
يا با مادر زندگى مى كنند يا با پدر. نكته مهم اين است كه اين بچه ها بزرگ 
ــوند و وارد جامعه مى شوند. پس جامعه بايد به آنها توجه داشته باشد.  مى ش
حكومت، قانونگذار و نهادهاى مدنى بايد برنامه هاى ويژه اى براى اين كودكان 

داشته باشند. 
 شـما به قانونگذارى و برنامه ريزى اشاره كرديد و نقش نهادهاى مدنى.  �

اينها در اين مورد چه بايد بكنند؟ 
بايد ببينند كه خانواده هاى طلاق و به خصوص، كودكان طلاقى كه با تك والد 
زندگى مى كنند، چه خلأها و چه نيازهايى دارند. ما مطالعات گسترده اى حتى 
در حوزه هاى آكادميك در اين زمينه نداريم تا بتوانيم اين پديده را بشناسيم 
و بر اساس آن برنامه ريزى كنيم. البته اين در حالى است كه خوشبين باشيم. 
برنامه ريزى ها هم بايد بر اساس مطالعات آكادميك باشد. در غياب مطالعات و 
برنامه ريزى هاى مدون، بچه هايى كه به اين صورت وارد جامعه مى شوند و بايد 
بشوند، خودبه خود خلأهايى را در جامعه احساس مى كنند. اين خلأها شامل 

موارد آموزشى و عاطفى هستند. 
 اين بچه ها هنگامى كه خود اقدام به تشكيل زندگى زناشويى مى كنند،  �

چه مدلى از زندگى خواهند داشـت؟ مقصودم اين اسـت كه در يك نگاه 
كلان، وقتى به جامعه آينده نگاه مى كنيم كه در آن، بخش مهمى از والدين 

در خانواده هاى تك والدى بزرگ شده اند، اين جامعه را چگونه مى بينيم؟ 
اولا اينها كسانى هستند كه تشكيل خانواده برايشان بسيار با ترديد مواجه 
ــويى كه تجربه  ــى از روابط زناش ــت. چون بالاخره اينها يك خاطره خوش اس
ــت، ندارند. به عبارت ديگر، اين كودكان طلاق ديروز اگر  والدينشان بوده اس
زن باشند، نسبت به مردها و برعكس، هميشه شك دارند. اينكه آيا اين ازدواج 
خوب است يا بد، هميشه براى اين افراد محل ترديد است. كسى كه با طلاق 
مواجه شده، در محيطى با گفت وگو و همدلى مواجه نبوده است و اين تجربه 
ناخوشايند در انتخاب او تاثير مى گذارد و حتى در تداوم زندگيش اثر مى گذارد. 
اين دختر ديروز و همسر امروز، مثلا اگر مادرش به خاطر خيانت از همسر جدا 
شده باشد، نمى تواند نگاه خوشبينانه اى به مردان داشته باشد، بنابراين هنگامى 
كه شوهر مى كند، اين شوهر بيشتر زير ذره بين هست. اگر اين افراد بازسازى 

نشده باشند، زندگى هاى خوبى نخواهند داشت. 
ــازمان هاى معين  ــه در جامعه ما وجود دارد، نبود س ــى از خلأهايى ك يك
خانواده به خصوص براى كودكان است. در هر واقعه اى مثلا كشتى اى كه در 
كره جنوبى غرق شد، از طرفى مذهبى ها براى آنها دعا مى خوانند تا سازمان پيدا 
كنند، در كنار آن تعداد زيادى روان شناس و مشاور با اين والدين كار مى كنند؛ 
چون بايد با كسى كه فرزندش اينگونه در اقيانوس غرق شده، آنقدر صحبت 
ــيب به حداقل برسد. در اين مورد نيز بالاخره طلاقى صورت  كنيد تا اين آس
ــر نياز به مشاوره دارند ولى  ــت. هم آن مرد و هم زن به عنوان همس گرفته اس
بيشتر از همه، بچه ها هستند كه در اين ميان نياز به نگهدارى و مشاوره دارند 
به خصوص وقتى اين مرد و زن دوباره ازدواج مى كنند، اين بچه ها بايد بيشتر 
حفاظت بشوند. ما چنين سازمان هايى نداريم. مدرسه هاى ما هم لخُتند. بيرون 

مدرسه چيزى نداريم. نهادهاى مدنى هم در اين زمينه نداريم. 

  نگار حسينى 

گفت وگو با سيد حسن حسينى، جامعه شناس خانواده درباره فرزندان خانواده هاى تك والدى ناشى از طلاق: 

مادران؛ فرزندان «تك والد» بهترى تربيت مى كنند
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خانواده تك والدى تقريبا هميشه يك پديده موجود در جامعه 
بشرى بوده، منتها از دوران صنعتى شدن به بعد و از زمانى كه 
تعداد طلاق ها افزايش يافت، همراه با هسته اى شدن خانواده، 
تعداد خانواده هاى تك والدى هم افزايش يافت؛ به اين مفهوم 

كه فرزندانى وجود دارند كه در دوران اجتماعى شدن و تربيت 
هستند كه نهايتا يا با پدر زندگى مى كنند يا مادر

ليلا ارشد. روانشناس


